
 افزایش ظرفیت دانشگاه ها در پذیرش 
دانشجو و پر کردن صندلی های خالی 
به هر قیمتی حتی با نبود استاد، نگاه 
ســخره آمیز به امر پژوهش، فراهم 
نبودن امکانات و بودجه هــای کافی برای امور 
پژوهشی و... از مواردی است که به گسترش نگاه 

کمی گرایانه به دانشگاه ها دامن می زند!

ماده 2 آئین نامه آموزشی دوره 
phd وزارت علــوم، بیــان می کند: 
دوره  بالاتریــن  دکتــری  »دوره 
تحصیلی آموزش عالی است که به 
اعطای مدرک تحصیلی می انجامد 
و رســالت آن تربیت افرادی است 
که با نوآوری در زمینه های مختلف 
علــوم و فناوری در رفــع نیازهای 
کشور و گســترش مرزهای دانش 

مؤثر باشند.«
قبول شدن در دوره دکتری در 
دانشگاهی تراز اول برای دانشجویان 
علاقه مند و پر دغدغه نسبت به کار 
علمی و فعالیت پژوهشــی ممکن 
است یک آرمان باشد اما گذشتن از 
این مرحله آسان هم نیست. شرکت 
در کنکور دوره دکتری، کسب رتبه 
برتر، دعوت شــدن بــه مصاحبه، 
بررســی رزومه علمی دانشجو، رد 
نشدن و نشســتن بر روی صندلی 
کلاس های دوره دکتری تا گذراندن 
واحدهای درسی و پژوهشی، تصویب 
تز رســاله، داشتن حد نصاب نمره 
آزمون های زبان انگلیسی تا بتوانید 
با اعتماد به نفس تمام ســر جلسه 

آزمون جامع حاضر شوید.
در این میان باید بررســی کرد 
که ماده هــای قانونی در این زمینه 

چه می گویند؟
ماده 20 از فصل 7 ارزیابی رساله 
از تدوین  می گوید: دانشــجو پس 
رساله و تأیید اساتید راهنما و مشاور 
و به شــرط کفایت دســتاوردهای 
علمی رساله، موظف است در حضور 

داوران از رساله خود دفاع کند.
ماده21 هم آورده اســت: دفاع 
از رســاله برای دانشــجویان شیوه 
آموزشی پژوهشی مشروط به اخذ 
پذیــرش چاپ حداقــل یک مقاله 
تحقیقی کامل، مبتنی بر رساله در 
نشریات ادواری دارای نمایه معتبر 
بین المللی می باشــد کــه به زبان 
انگلیسی و ISI باشد، ضروری است 
)در هر صورت مســئولیت کفایت 
کار انجام شــده برای پاســخگویی 
به کارفرما به عهده اســتاد راهنما 

می باشد.(
تبصره 12 نیــر اظهار می دارد: 
در رشــته های فنی مهندســی و 
علوم پایه مــواردی مثل اختراعات 
بین المللی تأیید شده توسط سازمان 
پژوهش های علمی و صنعتی یا بنیاد 
ملی نخبگان در شرایطی خاص که 
کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده 
 isc پذیرا باشــد جایگزیــن مقاله

می شود.

* با توجه به شــمول و دامنه گســترده حوزه 
فرهنگ به نظر من شــورای عالی انقلاب فرهنگی 
دارای جایگاه بسیار مهم و حیاتی در نظام جمهوری 
اسلامی است. انقلاب اسلامی در حوزه مهم تمدن 
نوین اسلامی به عنوان برنامه کلان نظام باید به یک 
سه ضلع یک مثلث توجه داشته باشد که ضلع اول 
این مثلث »فرهنگ« به معنای عام آن اســت که 
به معنای عوامل قوام بخش و تقویت کننده هویت 

دینی و ملی جامعه می باشد.
* اقتــدار علمی می تواند اقتدار اقتصادی را به 
ارمغان بیاورد و اگر خواهان تحقق اقتصاد مقاومتی 
هســتیم و می دانیم یکــی از اصلی ترین ابعاد این 
اقتصاد توانایی آن در مقابله با تهدیدات است، پس 
باید اقتصاد و علم را با هم پیوند بدهیم و این یعنی 

تحقق اقتصاد دانش بنیان.
* شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1363 
با فرمان حضرت امام »ره« تشکیل شد ولی باید به 
این موضوع توجه داشته باشیم که این شورا دارای 
یک ریشه و پیشینه غنی در ستاد انقلاب فرهنگی 
اســت که از سال 1359 تشکیل شده بود. حضرت 
امام »ره« د رهمان ابتدای فعالیت ســتاد انقلاب 
فرهنگی فرمودند: ما دانشــگاهی می خواهیم که 
در خدمت جامعه باشد و این نگاه در شورای عالی 

انقلاب فرهنگی هم استمرار پیدا کرد و در همان 
سال های آغازین فعالیت این شورا درحالی که کشور 
در کوران دفاع مقدس بود ایشان در دیدار با اعضای 
شورای عالی انقلاب فرهنگی فرمودند: جنگ روزی 
تمام می شود ولی آنچه مهم است دانشگاه است که 

آینده کشور را خواهد ساخت.
* در سال های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی 
از نظر منابع و سرمایه های انسانی برای پیشرفت 
علمی واقعاً اوضاع مناسبی نداشتیم و به عنوان مثال 
ما فقط 170 هزار دانشــجو در کشور داشتیم که 
این تعداد امروز به حدود 5 میلیون دانشجو رسیده 
است. در سال های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی 
تنها 28 دانشگاه جامع داشتیم، درحالی که امروز 
حدود 200 دانشــگاه جامع داریم و تعداد اعضای 
هیئت علمی از حدود 4 هزار نفر به بیش از 9 هزار 

نفر رسیده است.
* اگر شــورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان 
نهاد عالی سیاســت گذار در حوزه فرهنگ و علم 
نبود، بسیاری از این موفقیت ها و دستاوردها حاصل 
نمی شد و باید بدانیم این موفقیت ها تصادفی نیست 
بلکه محصول یک سیاســت گذاری و برنامه ریزی 

مدبرانه و هوشمند است.
* مشکل در اجرای سند تحول بنیادین آموزش 
و پرورش آن است که هنوز این نگاه فراگیر نشده 
کــه در حوزه آموزش وپرورش هیچ برنامه مدون و 
ســند لازم الاجرای دیگری وجود ندارد. در حوزه 
پیگیری اجرای اسناد و مصوبات شورای عالی انقلاب 
فرهنگی، موضوع دیگری وجود دارد و آن نبود ابزار 
نظارتی است. وزارت آموزش وپرورش موظف است تا 
نقشه راه اجرای سند تحول بنیادین آموزش وپرورش 
را تدوین کند و البته بخش هایی از این سند را اجرا 
کرده است و وزیر محترم آموزش وپرورش هم با تمام 
توان در حال پیگیری و برنامه ریزی هستند اما باید 

توجه کنیم که کار بسیار سنگین است.
* روزی که در کشور هیچ کس توجهی به خطر 
سقوط جمعیتی و انقراض نسل نداشت، حدود 4 
سال یک مجموعه علمی و پژوهشی در شورای عالی 
انقلاب فرهنگی، این موضوع را از همه ابعاد بررسی 
کرد که دو گزارش علمی این مطالعات در شورای 
عالی انقلاب فرهنگی ارائه شد که بسیار مورد توجه 
قرار گرفت. البته اجرای سیاست کاهش موالید از 
اوایل دهه 1330 شمســی توسط آمریکایی ها در 
کشورمان و سایر کشــورهای منطقه اجرایی شد 
و اختصاصی به سال های اخیر ندارد اما آن نهادی 
که توانســت در این موضوع جو سنگین حاصل از 

برنامه کنترل جمعیت را تعدیل کند، شورای عالی 
انقلاب فرهنگی بود.

* علی رغــم پیگیری ها هنوز طرح جمعیتی و 
برنامه های مرتبط بعد از گذشت 5 سال در مجلس 
شورای اسلامی تصویب نشده است و این در حالی 
اســت که نرخ باروری در کشور زیر 2 درصد است 
و این یعنی نرخ رشــد جمعیت کمتــر از » نرخ 

جانشینی« است.
* در مورد نظارت بر اجرای مصوبات شــورای 
عالی انقلاب فرهنگی باید به این موضوع نیز توجه 
کنیم که چرا برخی از مصوبات مجلس شــورای 
اســلامی علی رغم وجود ابزارهــای نظارتی مانند 

سؤال، استیضاح، اصل نود و .... اجرا نشده است.
* سند 2030 فقط به بخش آموزش توجه نکرده 
بلکه این سند با نام »سند توسعه پایدار2030« 17 
محور دارد اعم از محیط زیســت، فضای مجازی، 
خانواده و ... است که بخش آموزش هم یک بخش 
این سند است. نه ما در شورای عالی انقلاب فرهنگی 
و نه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان 
کار نبودیم تا اینکه آذرماه سال گذشته که این سند 
رونمایی شد، موضوع در دستور کار قرار گرفت. از 
همان ابتدا در شــورای عالــی انقلاب فرهنگی ما 
موضوع را تذکر دادیم و به دســتور رئیس محترم 

جمهور موضوع در دســتور کار شورای عالی قرار 
گرفت و مســئولان ذی ربط آمدند و بعد از بحث و 
تبادل نظر آن ها هم پذیرفتند که اشتباه شده است.
* نمی شود »ســند تحول بنیادین آموزش  و 
پرورش« تصویب شود اما همه توان و سرمایه این 
بخش برای اجرای سند 2030 مصروف شود و برای 
اجرای این سند تا اقصی نقاط کشور سازوکار تعریف 
شــود و اگر این توان و سرمایه صرف اجرای سند 
تحول بنیادین آموزش وپرورش می شد بخش های 

زیادی از این سند اجرا می شد.
* دانشــجوی ســتاره دار مصوبه شورای عالی 
انقلاب فرهنگی نیســت و از نظر ما دانشجو باید 
پرسشگر و مطالبه کننده باشد و اصلًا کرسی های 
آزاداندیشی برای ترویج این روحیه در دانشگاه ها به 
وجود آمده اند. از منظر مصوبات شورای عالی انقلاب 
فرهنگی دانشجو یا صلاحیت ادامه تحصیل را دارد 
و یا به علت مشروط شده یا سایر تخلفات صلاحیت 

ادامه تحصیل را ندارد.
* شورای عالی انقلاب فرهنگی وظیفه دارد تا 
از سرمایه علمی کشور حفاظت کند و اصولاً مصوبه 
شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد جذب اعضای 
هیئت علمی دانشگاه ها به این منظور تصویب شد 
که جوانان نخبه و توانمند کشور به جای مهاجرت 
به سایر کشورها بتوانند وارد فضای خدمت علمی 

به کشور شوند.
* مشکل اصلی در روند اجرای »سند تحول 
بنیادیــن آموزش« کنکور اســت کــه هم نظام 
آموزش وپــرورش و هم نظام آمــوزش عالی را 
خفه کرده اســت و چون بیش از 8 هزار میلیارد 
تومان گزارش مالی دارد عده ای نمی خواهند این 
مشــکل برطرف شــود. باید به جای کنکور یک 
نظام جامع، همه جانبه و توانمند پذیرش دانشجو 

به وجود بیاید.
* مهم ترین دغدغه فرهنگی من تحقق کامل 
مثلث » فرهنگ«، »علم و فناوری« و » اقتصاد« است 
که زیرساخت اصلی تمدن نوین اسلامی است و تا 
این مثلث کامل نشــود در همه ابعاد مانند اقتصاد 
مقاومتی و ... مشکل خواهیم داشت. دغدغه دیگر 
بنده اجرای اســناد مانند »ســند نقشه مهندسی 
فرهنگی« اســت که ذیل این ســند اسناد مهمی 
مانند ســند موسیقی، سند سینما، سند هنرهای 
نمایشی و ... در کمیسیون های مربوطه که با حضور 
صاحب نظران و هنرمندان مشهور تشکیل می شود 
تدوین شده و در نوبت تصویب شورای عالی انقلاب 

فرهنگی هستند.

دانشگاه
Daneshgah@Kayhan.ir
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* تصاویری از به نمایش درآمدن موشک بالستیک »ذوالفقار« 
که در عملیات انهدام مواضع داعش در دیرالزور ســوریه استفاده 

شد، در دانشگاه صنعتی امیرکبیر - آذرماه 1396
قاب دانشگاه

درخصوص درج مطلبی تحت عنوان »دانشــجویان نفت و حقوقی 
که احقاق نمی شود!« در روزنامه کیهان خواهشمند است نسبت به درج 

جوابیه ذیل در آن روزنامه اقدام نمایید:
اگرچه موضوع اعتراضات استخدامی دانشجویان دانشگاه صنعت نفت 
به مدد دانشجویان و مسئولین حل شده لیکن در گزارش مذکور، نکاتی 

آمده است که برای روشن شدن اذهان عمومی، به پاسخ می پردازیم.
الف- وعده استعفای هیئت رئیســه دانشگاه که در دی ماه 1394 
توســط مســئول محترم دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه صنعت نفت داده شد مشروط به عدم صدور ابلاغیه استخدام 
دانش آموختگان این دانشگاه بوده است که خوشبختانه این ابلاغیه در 
موعد مقرر صادر گردید و دیگر موضوع استعفا محلی از اعراب نداشت.

ب- خبر قطعی آب و برق و گاز در دانشکده نفت آبادان کذب محض 
بوده و تعطیلی یک هفته ای دانشکده نفت آبادان به دلیل جلوگیری از 

سوء استفاده افراد فرصت طلب بوده است.
ج- مسئولین دانشگاه تاکنون بیش از هر بخش دیگری در راستای 
مقررات و اختیارات خود درخواســت های دانشجویان خود را پیگیری 
کرده و اتهام بی توجهی به این موضوع، ناشی از بی اخلاقی عده ای است 

که منافع خود را در ناآرام جلوه دادن دانشگاه دانسته اند.

* درباره جوابیه روابط عمومی دانشگاه صنعت نفت به مطلب 
»دانشجویان نفت و حقوقی که احقاق نمی شود!« نکاتی وجود 

دارد که بدان اشاره می شود:
1- اگرچه جوابیه فوق به کلی از این دانشگاه رفع اتهام کرده 
 اما به این ابهام پاسخ نداده است که اعتراضات دامنه دار و مداوم 
دانشجویان صنعت نفت - که حتی تا روزهای جاری نیز ادامه 

داشته است - به چه علت و دلیلی، کماکان در جریان است؟!
2- تمامــی مــوارد مطروحه در مطلب مذکور، از ســوی 
دانشجویان و بورسیه شدگان صنعت نفت، به تحریریه کیهان 
منعکس گردیده اســت که در این خصوص خبرنگاران کیهان 
پس از اطمینان حاصل کردن از صحت ادعاهای دانشجویان، در 

گزارشی بدان پرداخته و اقدام به انتشار نموده اند.
3- در عین حال جای داشــت تا پس از صدور حکم قطعی 
دیوان عدالت اداری درخصوص دانشجویان بورسیه صنعت نفت، 
شــاهد برقراری جوی آرام در این دانشگاه کلیدی باشیم که 
مع الاسف گویا نه تنها مشکلات عدیده دانشجویان حل نشده 
بلکه در مواردی کارشکنی ها در قبال حقوق قانونی ایشان نیز 

افزایش داشته است!
در پایان امید آن می رود که به دور از شــائبه های سیاسی 
و کارشــکنی، معضلات عدیده دانشجویان نخبه صنعت نفت 

برطرف شود.

یکــی از مهم ترین بخش های 
لایحه بودجه سال 97 را وضعیت 
منابــع مالی تخصیــص یافته به 
جامعه علمی و به ویژه دانشگاه های 
کشور در برمی گیرد؛ دانشگاه هایی 
که در رقابت با مراکز علمی منطقه 
و جهان کار سختی در پیش دارند 
و برای اجرای طرح های توسعه ای 
خود نیازمند منابــع مالی فراوان 

هستند.
مروری دقیق بر وضعیت بودجه 
هشت دانشگاه بزرگ کشور از سال 
93 تا ســال 97 به خوبی نشــان 
می دهد به رغــم افزایش تورم و 
هزینه های فراوانی که به دانشگاه ها 
تحمیل خواهد شد، میزان اعتبار 
تأمین شــده برای این دانشگاه ها 
در ســال 97 به میــزان کمی از 
سال 93 بیشتر و به میزان بسیار 
زیادی نســبت به سال 96 کمتر 
اســت؛ شــرایطی که البته برای 
بهشتی  دانشگاه هایی مثل شهید 
و صنعتی شــریف به مراتب بدتر 
است و این بودجه این دانشگاه در 
سال 97 از سال 93 نیز کمتر است.

شرایطی که برای دانشگاه های 
بزرگ کشور پیش آمده است، تقریباً 
در مورد بســیاری از دانشگاه های 
کوچک کشــور نیز صادق است و 
فسا،  جیرفت،  مثل  دانشگاه هایی 
فنی مهندسی گلپایگان و نهاوند 
با کاهش شــدید بودجه رو به رو 
خواهند شــد؛ دانشگاه هایی که تا 
سال 96 روند دریافت بودجه شان 

رو به صعود بود.
کاهش منابع مالی و درآمدهای 
دولــت را شــاید بتــوان یکی از 
اصلی ترین دلایــل گرایش دولت 
بــه کاهش بودجه دانشــگاه های 
کشــور عنوان کرد، امــا نباید از 
این موضــوع نیز غافل شــد که 
شــرایط پیش آمده در سال آتی، 

دکتر مخبر دزفولی:

نگاه دور اندیش امام)ره( 
»شورای عالی انقلاب فرهنگی« را ایجاد کرد

اشاره( هفته گذشته نخستین قسمت از برنامه گفت و گو محور »پیشرو« از شبکه 4 صداوسیما 
پخش شد که میهمان نخستین قسمت از آن، با توجه به سالروز تشکیل شورای عالی انقلاب 
فرهنگی، دکتر مخبر دزفولی، دبیر این شورا بود. در این مطلب اما به مهمترین بخش های این 

گفت و گوی چالشی اشاره می شود:

 مخبر دزفولی: مشکل اصلی 
در روند اجرای »سند تحول 
بنیادیــن آموزش« کنکور 
است که هم نظام آموزش  و 
پرورش و هم نظام آموزش 
و  است  کرده  را خفه  عالی 
چون بیش از 8 هزار میلیارد 
تومان گــزارش مالی دارد 
این  نمی خواهند  عــده ای 

مشکل برطرف شود!

 جوابیه دانشگاه صنعت نفت
 به گزارش کیهان

کاهش بودجه دانشگاه ها و افزایش شیب سقوط علمی!

  بنا بر لایحه بودجه سال 97 بودجه بسیاری از
  دانشگاه های کشور به ویژه دانشگاه های مادر به شدت
کاهش یافت؛ رویداد عجیبی که هرچند فلسفه آن به احتمال زیاد سوق دادن 
دانشگاه به سمت کسب درآمد از طریق انجام طرح های پژوهشی است، بنا به 
دلایل مختلف به تندتر شدن شیب سقوط علمی کشور منجر خواهد شد.

بســیاری از دانشگاه های کشور را 
با محدودیت های بیشتری مواجه 

خواهد کرد.
دولت در توجیه چرایی کاهش 
بودجه دانشــگاه های مادر با تکیه 
بر محدودیت منابع مالی موجود، 
پیشــتر دانشــگاه ها را به تلاش 
برای کسب درآمدهای اختصاصی 
تشویق کرده و در رابطه با شرایط 

پیش آمده هشدار داده بود.
پیشتر و در همین رابطه، معاون 
اداری مالی وزارت علوم با توجه به 
احتمال بالای کاهش منابع مالی 
دولتی، ارائه فعالیت ها و پروژه های 
پژوهشــی، تکمیل آزمایشگاه ها و 
 IT زیرساخت های پژوهشی به ویژه
را با هدف کسب درآمد اختصاصی 
را به دانشــگاه های کشور متذکر 
شــد و بهره گیــری از کمک های 
خیرین را یکی از راهکارهای جبران 

محدودیت های مالی دانست.
که  شــرایطی  در  بنابرایــن، 
علمی  بندی های جدیــد  رتبــه 

دانشگاه های کشور، حکایت از رشد 
روزافزون دانشگاه های عربستانی و 
برخی دیگر از کشــورهای منطقه 
مثل ترکیــه و مصر دارد و برخی 
دانشگاه های ایران از جمله تبریز، 
صنعتی شــریف، فردوسی مشهد 
در این رتبه بندی ها با کاهش رتبه 
روبــه رو هســتند، کاهش بودجه 
قابل  کشور  بزرگ  دانشــگاه های 

تأمل است.
برای نمونه، در شرایط کنونی، 
عربســتانی ها با صرف هزینه های 
زیــاد تــلاش دارنــد اســاتید و 
دانشجویان نخبه جهانی را حتی 
برای دوره های کوتاه زمانی در هر 
ســال به دانشگاه های بزرگ خود 
بکشــانند و با تأمیــن حداکثری 
ضمن بهره منــدی از توان علمی، 
آنها را ترغیب کنند در مطالعات و 
پژوهش های خود نام دانشگاه های 
عربستانی را در مقالات و طرح های 
پژوهشــی خــود درج کنند و در 
ایــن فرایند، دانشــگاه های ملک 

عبدالعزیز و ملک عبدالله با ارسال 
ایمیل به دانشــمندان تــراز اول 
جهان و طرح پیشــنهاد همکاری 
در ازای یــک همکاری مختصر ـ 
که شــامل دو بار حضور در سال 
و هر بار یک هفته در دانشــگاه و 
پرداخت کلیه هزینه هاســت ـ از 
آنها می خواهند نام دانشــگاه های 
عربستان در مقالات علمی خود را 
که در فصلنامه های معتبر علمی 
منتشر می شــوند، بیاورند؛ اتفاقی 
که نیاز به هزینه های زیادی دارد 
و البتــه رتبه این دانشــگاه های 
عربستانی را در سال های اخیر به 
شکل چشمگیری بهبود داده است.

بــه نقــل از تابنــاک؛ رقابت 
دانشگاه های ایرانی با دانشگاه های 
بــزرگ خاورمیانه از یک ســو و 
عواملی دیگر مثل رشد روز افزون 
تکنولــوژی که نیاز بــه ابزارهای 
ایجاب  را  مطالعاتــی  پیشــرفته 
می کند، در کنار افزایش ظرفیت 
دانشگاه های کشور و سیر صعودی 

تورم به شــکل مشخص نیازهای 
مالی دانشــگاه ها را نیــز افزایش 

داده است.
هرچند در چنین شــرایطی، 
افزایش منابع مالی دانشگاهی به 
موضوعی بدیهی تبدیل شده است 
و انتظار این بود که در لایحه بودجه 
سال 97 منابع مالی تخصیص یافته 
به دانشگاه ها رشــد داشته باشد، 
مروری بر لایحه بودجه ســال 97 
بیانگر این حقیقت است که بودجه 
بســیاری از دانشگاه های کشور و 
به ویژه دانشگاه های مادر کاهش 

یافته است.
کشــور  دانشــگاه های  اینکه 
مســیر خــود را از دریافت منابع 
مالی مســتقیم از دولت به سمت 
جــذب منابــع مالی جدیــد از 
طریــق فعالیت های پژوهشــی و 
بکشــانند،  خیرین  کمک های  یا 
موضــوع بــدی نیســت؛ اما در 
سال های گذشــته دیده شد که 
بســیاری از دانشــگاه های کشور 
برای جبران کاستی های مالی راه 
دانشجوی  یعنی جذب  ساده تری 
پولی را در دســتور کار قرار دادند؛ 
طرحی که نه تنها نتوانست منابع 
مالی مطمئنی را برای دانشگاه ها 
فراهم کند، بلکه هزینه هایشان را 
نیز افزایش داد و ضربات سنگینی 

نیز به ساختار علمی کشور زد.
با شــرایط پیش آمده در سال 
آینده نیز دانشــگاه های کشــور به 
راهکارهای ســاده ای مثل  ناچــار 
جذب دانشجوی پولی، کاهش حجم 
تجهیز  عدم  پژوهشی،  فعالیت های 
آزمایشــگاه ها به امکانات پیشرفته، 
کاهش امکانات رفاهی دانشجویان و... 
را در دستور کار قرار خواهند داد و با 
این فرایندها نباید از این دانشگاه ها 
انتظار رقابت با دانشــگاه های رو به 

صعود جهان را داشت.

ریشهبیکیفیتی
مقالاتدانشگاهی
کجاست؟

ماده 20 و 21 این آئین نامه یک 
شــرط قانونی است که دانشجویان 
دوره phd را بــرای گرفتــن مجوز 
دفاع از رســاله خود ملزم می کند 
حداقل یک مقاله که در پایگاه های 
معتبر نمایه شــده باشند در رزومه 
خود داشــته باشــند اما در تعریف 
دوره دکتــری ما بــه دنبال تربیت 
نیروی انسانی فعال، خلاق و نوآوری 
بودیم که بتوانند در مسیر پیشرفت 
دانش کشــور تأثیرگذار باشند که 
با شــرایط بروکراسی وار موجود و 
تنش هــای روحــی و ذهنی ای که 
برای دانشجویان phd پیش می آید 
نمی توانند به اندازه کافی تأثیرگذار 

باشند.
در گفت وگو با دو دانشجو دوره 
دکتری رشــته جامعه شناســی و 
مکانیک دانشگاه تهران به این مسئله 
برخوردیم که اجرای آئین نامه کلی 
وزارت علوم وابسته به آئین نامه های 
داخلی هر دانشــکده متفاوت است 
وگروه های فنی مهندسی، علوم پایه 
و علوم انسانی قوانین خاص خودشان 
را دارند. تاکید صرف گروه های فنی 
مهندسی به چاپ مقالات ISI همواره 
بیشتر بوده و از آنجا که قواعد اثبات 
گرایانه بیشتر بر این حرفه حکمرانی 
می کند سختگیری در اصول نگارشی 

بلاغی کمتر است.
به گزارش خبرگزاری دانشجو؛ 
طی کردن پروســه چاپ مقاله در 
ژورنال هایــی بــا اعتبار بــالا برای 
دانشــجویی که مقالاتش در سطح 
بین المللی شــناخته شده  مجامع 
نباشد آســان نیســت و او شروع 
بــه رایزنی هایی در ســطح خرد و 
کلان می کند تا به واسطه و اعتبار 
اســاتید به این مهم برسد، ممکن 
اســت دانشــجویی بتواند رضایت 
واسطه گران را بگیرد و با همکاری 

آنها مقاله خود را منتشر کند و این 
امکان برای دانشجوی دیگری فراهم 
نشود که خود یک بی عدالتی است و 
ادامه دادن این روند علاوه بر تحمیل 
فشــارهای روانی به دانشــجویان، 
می تواند سطح کیفی مقالات را نیز 

پایین بیاورد.
در این بین نمی توان به صورت 
قطعــی از روند چاپ مقالات انتقاد 
کــرد و بهتر اســت به صورت یک 
طیف در نظر گرفته شــود چرا که 
دانشــکده ها  داخلی  آئین نامه های 
نیز متفاوت است مثلًا در رشته های 
برای  دانشــجویان  اجتماعی  علوم 
گرفتن مجوز دفاع رساله خود باید 
حتماً دو مقاله علمی- پژوهشی در 
حیطه موضوعی مرتبط با رساله شان 
از فصلنامه های علمی- پژوهشــی 
معتبر پذیــرش بگیرند و در نوبت 
چاپ باشــد همین موضوع موجب 
سرازیر شــدن سیل عظیم مقالات 
علمی پژوهشــی به دفاتر مجلات 
می شود و داوران به خاطر حجم زیاد 
کار و دریافت نکردن هزینه، انگیزه 
خاصی برای تسریع بخشیدن به روند 

داوری مقالات ندارند.
یکی از دانشجویان که اخیراً در 
رشــته علوم ارتباطات اجتماعی از 
رساله دکتری خود دفاع کرده است 
مشکلات  »ازجمله  اســت:  معتقد 
شایع در رشــته های علوم انسانی 
شــباهت زیاد بخش های نظری و 
روش تحقیق در موضوعات پژوهشی 
نزدیک به یکدیگر اســت که باعث 
می شود پژوهش ها خروجی جدیدی 
نداشــته باشــند این مسئله تقلب 
صرف نیســت اما نحوه اســتفاده 
پژوهشــگر وابسته به اینکه از کدام 
متن برای ارجــاع در مقالات خود 
اســتفاده می کند، خلاقیــت او و 
پیگیری اســتاد راهنما می تواند در 

مواقع زیادی مانع از گسترش شکل 
جدید تقلب مدرن شود«. ما با یک 
طیف نسبی در مقابل فعالیت های 
پژوهشــی مواجهیم، مقاله نوشتن 
مثــل حرکت کردن بــر روی یک 
شمشیر دو لبه است که هم می تواند 
تجربه برای پژوهشگر، تولید علم و 
کمک به ترویج علم باشد هم مسبب 
افزایش تعداد کمی مقالات و کاهش 
رشد کیفی آن در دانشگاه ها باشد. 
اینکه آیا  نامبرده درباره  دانشجوی 
گسترش روند چاپ مقاله در نظام 
آموزشی روند صحیحی است یا نه؟ 
گفت: »جواب این سؤال می تواند به 
تعداد افرادی که در رزومه های خود 
مقالاتی را ثبــت کرده اند متفاوت 
باشد و به نحوه استفاده نویسنده از 
نگارش مقاله بستگی دارد و نمی توان 
نسخه ای جامع مثل ننوشتن مقالات 

نیمســال های تحصیلی به 8 ترم، 
ورود پیدا نکردن دانشــگاهیان به 
عرصه تغییرات پیرامون دانشــگاه، 
عدم وجــود عقلانیت لازم در نظام 
آموزش عالی و... از مواردی اســت 
که به گسترش نگاه کمی گرایانه به 
دانشگاه ها دامن می زند و در نهایت 
منجر به شــکل گیری پدیده هایی 
چون: بحران مدرک گرایی، افزایش 
سرقت های علمی، فروش پایان نامه 
و مقاله، تأمیــن نکردن هزینه های 
پژوهشــی محقق، کمرنگ شــدن 
انگیزه هــای علمی دانشــجویان و 
اساتید و کاهش مسئولیت اجتماعی 
دانشگاه ها شــده و به دخالت های 
دولتی و دســتورات فرمایشی آنها 

دامن می زند.
این مســئله فقــط منحصر به 
دانشــجویان دوره phd نیســت و 
برای خیلی از ما پیش آمده اســت 
که دفعات متعدد به اتاق اســاتید 
و مدیران دانشگاه مراجعه کرده ایم 
اما نتوانسته ایم آنها را ملاقات کنیم، 
وقتی استادی سمت اجرایی می گیرد 
طبیعی است که پاسخگویی مناسبی 
به مســائل آموزشــی و پژوهشی 
دانشجویان نداشته باشد و مدیریت 
متمرکزی هم در بخش های اجرایی 
و اداری اعمال نکند، دلیل این امر 

چیست؟
ماده 10 آئین نامه »ارتقاء اعضا 
هیئت علمی دانشگاه ها« هیئت های 
امنا، هیئت ممیزه مرکزی و شورای 
مرکــزی دانشــگاه ها را موظف بر 
حســن اجرای ایــن آئین نامه در 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی 
و پژوهشی می داند و در صورتی که 
استادی قصد بررسی پرونده ارتقاء 
خود را داشــته باشــد باید رزومه 
خود را به کمیته منتخب دانشکده 
)معاونت آموزشی دانشکده( ارسال 
و جهت بررسی های بیشتر به هیئت 
ممیزه مرکزی ارســال شود و پس 
از طی کــردن این روند امتیازهای 
لازم جهت ارتقاء اســاتید مشخص 
می شود. به علاوه اساتید دانشگاهی 
باید دائما در حال انجام فعالیت های 
پژوهشی،  فعالیت های  آموزشــی، 
چاپ مقالات در ژورنال های داخلی و 
بین المللی، سرپرستی پایان نامه های 
دوره کارشناســی ارشد و دکتری، 

دانشــجویان و اســاتید و دور زدن 
پروســه علمــی چاپ یــک مقاله 
می شــود در نهایــت جامعه علمی 
دانشگاهی مان را به وضعیت بیمار 
گونــه ای کــه امروز بــه آن مبتلا 
شــده دچار می کند. گسترش روند 
پژوهشــگران  مقالات  کمی گرایی 
ایرانی با اســتنادهای کم در آمار و 
اطلاعاتی  پایــگاه  که  جدول هایی 
isc در طول یک دوره 10 از ســال 
2007 تا 2017 در 22 رشته علمی 
با 12 شاخص )رنک تعداد مقالات، 
استناد به هر مقاله و...( منتشر کرده 
است به خوبی نمایانگر این مسئله 
اســت. برای نمونه در رشــته های 
مهندسی بر اســاس تعداد مقالات 
منتشر شده ایران در جایگاه هفتم 
دنیا قرار دارد اما در همین رشته ها 
رتبه ایران بر اســاس معیار استناد 
بر مقاله جایگاه پنجاهم دنیا است. 
به زبان ســاده تر 43 کشور با وجود 
اینکــه تعداد مقالاتشــان کمتر از 
ما بوده، کیفیت مقالاتشــان بیشتر 
مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته 
اســت. وضعیت در بقیه رشــته ها 
هم مشــابه است و جایگاه ایران در 
شاخص های کیفی به مراتب پایین تر 

از شاخص های کمی است.
در پایــان، تغییــر سیاســت 
ترجمه ای  کتاب های  از  دانشگاه ها 
به کتاب های تألیفی، ایجاد انگیزه 
رشــد  آموزشــی،  محیط های  در 
بودن  دغدغه مند  و  پرســش گری 
دانشجویان و داشتن دید فرا متنی 
نسبت به تئوری های ترجمه شده در 
بین محققان، رعایت اصول نگارشی 
مقالات بــا در اولویت قــرار دادن 
محتوا نسبت به فرم، تمرکز اساتید 
دانشــگاه بر امور پژوهشی و دوری 
از چند شــغلی بودن، ایجاد قوانین 
مبارزه با تقلب های علمی و برخورد 
قاطع با پژوهشگران متخلف، انجام 
تحقیقات میدانی و تشکیل تیم هایی 
بــرای تحقیق درباره اینکه چرا امر 
پژوهش در ایران به ســخره گرفته 
شده و به سوی کمی گرایی می رود؟ 
پژوهشگاه هایی  و  سازمان ها  ایجاد 
که نیازهای پژوهشی روز را تعریف 
کنند و آن را به پژوهشگران بسپارند 
و نیازهای مالی آنها را نیز پرداخت 
کنند تا کمتر شاهد فروش پروژه ها 
و پایان نامه هــای بازاری باشــیم، 
اداری در  بروکراســی های  کاهش 
امور پژوهشی دانشگاه ها، نشان دادن 
راه صحیح پژوهش به دانشجویان 
و تاکید بر اصــول اخلاقی نگارش 
علمــی، توجه به علایق دانشــجو 
در موضوعات پژوهشــی نه صرفاً 
کار بر روی حوزه هایی که اســتاد 
راهنمــا در آن زمینه بیشــتر کار 
کرده اســت که خود عاملی برای 
پایان نامه های  در  خلاقیت  کاهش 
دانشــگاهی می شــود، توجــه به 
استقلال دانشــگاه ها نه دستورات 
فرمایشــی از بیرون که موضوعات 
پژوهش را نیز از پیش تعیین کرده 
سیاست گذاران  نگاه  تغییر  باشند، 
دانشــگاهی از شــاخص های رشد 
کمی به رشــد کیفی پژوهش ها و 
تدوین برنامه هایی در راستای این 
امر که شاید واکســنی قوی تر در 
مقابل بیماری های جامعه دانشگاهی 

ما باشد.

  دور تند چاپ مقالات نه تنها منجر به
 شکراب شدن روابط بین دانشجویان و اساتید و دور 
زدن پروسه علمی چاپ یک مقاله می شود در نهایت 
 جامعه علمی دانشگاهی مان را به وضعیت 
بیمار گونه ای که امروز به آن مبتلا شده دچار می کند!

علمی پیشــنهاد کرد چون در این 
صورت هم دانشگاه ها با رخوت علمی 

مواجه می شوند.«
از ســوی دیگر افزایش ظرفیت 
دانشــگاه ها در پذیرش دانشجو و 
پر کــردن صندلی های خالی به هر 
قیمتــی حتی با نبود اســتاد، نگاه 
ســخره آمیز به امر پژوهش، فراهم 
نبودن امکانات و بودجه های کافی 
برای امور پژوهشی، ترس از سنوات 
با ابلاغ آئین نامه سال 95 و کاهش 

دانســتن زبان دوم و سوم، ترجمه 
و تألیف کتاب باشند اما بازهم این 
روند برای ارتقاء گرفتن کافی نیست 
و بایــد در امور اجرایی کمیته های 
داخــل و خــارج از دانشــگاه ها و 
پژوهشــگاه ها هم فعالیت داشــته 
باشند تا از مرتبه مربی به استادیار، 
دانشیار و سپس استاد تمام ارتقاء 

پیدا کنند.
دور تند چــاپ مقالات نه تنها 
منجر به شــکراب شدن روابط بین 


